
کجاست؟» درگذشتبازیگر فیلم «خانه دوست 
شــرق: بی تردیــد نــگاه کودکانــه و 
معصوم احمــد احمدپور بازیگر فیلم 
«خانه دوست کجاست؟» را نمی توان 
به راحتــی از یاد بــرد. کودکی که در 
این فیلم ســینمایی نقــش ایفا کرد، 
روز گذشته در ۴۶سالگی بر اثر ایست 

قلبی درگذشت.
احمدپــور متولــد ۱۳۵۸، ســاکن 
تهــران و بهیــار و بازنشســته ارتش 
بــود. عبــاس کیارســتمی در مرحله 
پیش تولیــد فیلــم «خانــه دوســت 
کجاســت؟» طی ســال ۱۳۶۴ و نیمه 
اول ســال ۱۳۶۵ ســفرهای متعددی 
به مناطق مختلف شــمال داشــت تا 
اینکه در شــهریور ۱۳۶۵ طی سفری 
به رســتم آباد رودبار و ماسوله، بابک 
احمدپور و بــرادرش را برای بازی در 

آن فیلم انتخاب کرد.
«خانــه دوســت کجاســت؟» که 
اولین بخش از ســه گانه کوکر اســت، 
داســتان کودکــی را روایــت می کند 
که دفتر مشــق هم کلاســی اش را به 
اشتباه برداشته و دنبال خانه دوستش 
می گردد تــا دفتر را بــه او بازگرداند. 
برادرش  به همــراه  احمدپــور  بابک 
احمد احمدپــور نقش آفرینان اصلی 

این فیلم هستند.
حمیدرضا صدر در کتاب «درآمدی 
بر تاریخ سیاســی ســینمای ایران» از 
تأثیرگــذاری حضــور ایــن دو کودک 
در فیلــم ســینمایی «خانه دوســت 
«بابک  اســت:  نوشــته  کجاســت؟» 
احمدپــور در فیلــم «خانه دوســت 
کجاست؟» پایدارترین و تأثیرگذارترین 
شخصیت ســینمایی دهه ۶۰ را شکل 
داد. همان کسی که در کشاکش جنگ 
به او نیاز داشــتیم تا فراموش نکنیم 
چه جان سخت هستیم یا هنوز محبت 
و عشق را می فهمیم... سه گانه کوکر 
(اشــاره به ســه فیلم خانه دوســت 
کجاست؟ و فیلم زندگی و دیگر هیچ 
و زیر درختــان زیتون).. بدون غلتیدن 
به ورطه شــعار و هیاهــو، موقعیت 
و تلقــی آدم ایرانی عصــر خویش را 
کیارســتمی  فیلم های  کردند.  عرضه 
در عین بی اعتناییِ ظاهری به مسائل 

سیاسی روز، سیاسی بودند».

برگزار نشودبرای تقوایی بزرگداشت هیچ کس دستور نداده 
ایســنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
گفــت: «حجــم منابع ما بــا نیازهای 
هنرمندانی که پا به  ســن گذاشــته اند 
حتما فاصله زیادی دارد، اما صندوق 
هنرمنــدان و مؤسســه پیشکســوتان 
تــلاش می کنند حداقلــی از نیازهای 

آنان را برطرف کنند».

عبــاس صالحــی در پاســخ بــه 
پرسشی درباره اقدامات وزارت فرهنگ 
برای حمایــت از هنرمندان قدیمی و 
پیشکســوت، اظهار کرد: «تا جایی  که 
می توانیم و امکاناتمان اقتضا می کند، 
در صندوق هنرمندان ارتباطاتمان را با 

هنرمندان برقرار می کنیم».
او یادآور شــد: «البته حجم منابع 
مــا با نیازهــای هنرمندانی کــه پا به 
زیادی  فاصله  گذاشــته اند حتما   سن 
دارد، اما صندوق هنرمندان و مؤسسه 
پیشکسوتان دو مؤسسه ای هستند که 
تــلاش می کنند با هنرمنــدان قدیمی 
ارتبــاط برقرار و حداقلــی از نیازها را 

برطرف کنند».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: 
بیمه، مســئولیت هایمان  «در حــوزه 
را در قبــال هنرمنــدان پیشکســوت 
انجام می دهیم و در ســایر بخش ها 
نیز تلاشــمان را برای رفع مشکلات و 

نیازهای هنرمندان به کار گرفته ایم».
صالحــی در پاســخ به پرسشــی 
دربــاره اینکــه گفته می شــود رئیس 
ســازمان سینمایی دســتور داده هیچ 
بخشــی از این ســازمان، بزرگداشتی 
برای ناصر تقوایی برگزار نکند، تصریح 
کــرد: «واقعا چنین چیزی نشــنیده ام 
و مطمئن هســتم چنیــن اتفاقی رخ 

نداده است».
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در بر همان پاشنه می چرخد
همین که ۴۷ سال پیش دریاچه ارومیه داشتیم و امروز دیگر چنین 

ادامـه از 
صفحه

اول

دریاچه ای بــا آن پهناوری وجود ندارد و همه آن را به بهای جلب 
رضایت کشاورزانی که فقط به برداشت محصول شان در سال بعد 
می اندیشــیدند و مسئولانی که از میان همین کشاورزان به بالاترین 
ســطوح تصمیم گیری و تصمیم ســازی رســیده بودند، نابود کردیم. اینکه در 
حاشــیه بیابان برنج کاشته ایم و کشــاورزی در منطقه ای خشک را شش برابر 
کردیم و در نتیجه، تالاب گاوخونی و زاینده رود را خشک کردیم و به اسم سهم 
آب و بــرای رضایــت کشــاورزانی که طلب آب برای کشــت برنــج در بیابان 
می کردند، از کوهرنگ آب کشــیدیم و کمبود آب را به گردن صنایعی که فقط 
ســه درصد آب کشور را مصرف می کنند، انداختیم و از مردمان شهر خواستیم 
که صرفه جویی کنند و فشار آب شرب در لوله ها را، یا کم یا قطع کردیم و شهر 
قم را در دل کویر سرســبز و گلستان کردیم و سد گتوند را معلوم نیست با چه 
هدفی بر روی یک گنبد نمکی بنا کردیم تا آب شیرین و نایاب کشور را شور کنیم؛ 
یا در همین ماجرای حجاب که از همان اول معلوم بود چه خواهد شد، درس 
نگرفتیم و لایحه ای در مجلس گذراندیم که حتی دیگر در آن به حجاب شرعی 
هم استناد نشده بود و از تصویب شورای نگهبان هم گذشت و بعد خودمان بر 
ســر عقل آمدیم که اجرای این قانون، به مصلحت نیست و جلوی ابلاغش را 
گرفتیــم. خوب، مگر نه اینکه ضرب المثل داریم کــه می گوید «چرا عاقل کند 
کاری که بار آرد پشــیمانی»؟ و مگر این همه هشدار ندادند که بابا جان نکنید، 
این کار را؟ بعد یکی پیدا می شود در همین مجلس شورای اسلامی، در همان 
لایحــه بعدا قانون شــده ولی ابلاغ نشــده عفــاف و حجاب یــک بند عجیب 
می گنجاند که دوربین های انرژی اتمی هم در خدمت کنترل حجاب باشد و آن 
هم وقتی که این همه هک در سیستم های مان را پیش ازآن تجربه کردیم و فقط 
وقتی جنگ ۱۲ روزه شــد، دوربین هایی را که بــرای کنترل حجاب بانوان به کار 
می رفت، فهمیدیم که چه اشتباهی کردیم، هنوز طلبکارند و بیرون از مجلس 
هم، همراهان همان ها، دســت برنمی د ارند و می گوینــد ۸۰ هزار نفر را برای 
ادامــه همان راه به خیابان ها خواهند فرســتاد. بعد به جایش چه می بینیم؟ 
واقعیت آن است که بشــخصه امیدوار بودم بعد از تجربه «مصیبت معجزه 
هــزاره ســوم» و دولت حاکمیت یکدســت که نتیجه اش فقــط در یک قلم، 
اختــلاس ســه میلیارد  و ۷۰۰ میلیون دلاری بوده و تنها در همان ســه ســال، 
رکورددار اختلاس شده و معلوم نیست اگر هشت  ساله می شد، چه بلایی بر سر 
کشور می آمد، با آمدن دولت پزشــکیان، کمی به هشدار دلسوزان گوش داده 
شود، که نشد. دولتی که دیگر نه خودش و نه برخی از ما هوادارانش، حتی از 
وفاق هم نمی گویند. «دولتی بدون تئوری برای اداره کشــور» که وقتی معلوم 
شــد وفاقش ابزاری بی اثر اســت، جز اینکه بگوید «شــما بگویید چه کنیم» 
چاره ای ندارد. اما مشکل این است که دلسوزان همیشه گفته اند چه کنیم ولی 
هیچ  وقت گوش شنوایی نبوده و به نظر می رسد همچنان همین است و در بر 

همان پاشنه می چرخد.

موازی کاری؛ آینه ای از تفکر ما
از همین  رو است که هر گروه  سازوکار ویژه خود را طراحی می کند، هر 
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مجموعه  ســامانه ای برای خودش دارد، هــر بخش  بودجه ای جدا، 
مأموریتی مشــابه  و عملکردی متفاوت. گویی  تعدد را نشــانه تدبیر 
می پنداریــم  و کثرت را جایگزین کفایت می دانیم. و این نگاه، از خانه 
آغاز می شــود؛ در خانــواده ای که پدر و مادر هر یک ســاز خــود را می زنند، در 
مدرســه ای که معلم و مدیر همسو نیســتند، در دانشگاهی که استادان  جزایری 
جداافتاده اند  و در جامعه ای که قانون، نه وسیله نظم  بلکه مانعی در مسیر تلقی 
می شــود، پس طبیعی  اســت که در سطح کلان نیز  هر مســئله ای به جای حل، 
تقسیم  شــود، هر پروژه ای چند ناظر داشته  باشد، هر برنامه ای چند مجری  و هر 
تصمیمی چندین نســخه موازی. در کشورهایی که به سامان رسیده اند، اصل بر 
تمرکــز مأموریت و تفکیک روشــن وظایف اســت؛ اینجا امــا  پراکندگی، تکرار  و 
هم پوشــانی بی ثمر، به قاعده تبدیل شــده اســت. آنجا، مســئولیت ها شفاف و 
مشخص اند؛ اینجا، هر کس دســتی در کار دارد، اما در نهایت  هیچ کس پاسخ گو 
نیست. و این است که موازی کاری، دشمن پاسخ گویی  است؛ وقتی چند مرجع یک 
کار را بر عهده دارند، هیچ کدام مســئولیت مســتقیم نمی پذیرد. در نتیجه، مردم 
ســردرگم می شوند، تصمیم ها بی اثر می مانند  و ساختارها فرسوده می شوند. اگر 
بخواهیم از این تارِ به هم ریخته موازی کاری بیرون بیاییم، باید از بازنگری در نگاه 
خود آغــاز کنیم؛ از باور به تخصص به جای تعــارف، از واگذاری واقعی به جای 
تظاهر  و از حذف ســاختارهای تکراری به جای افــزودن مدل های تزیینی.  تا این 
دگرگونی از ذهن آغاز نشــود، هر اصلاحی، تنها مُســکنی موقت خواهد بود، نه 

درمانی پایدار.

 برپایی اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران
اختتامیــه جشــنواره فیلــم کوتاه تهــران بــرای معرفــی برگزیدگان 
چهل ودومین دوره برپا شــد. به گزارش ایسنا، چهل و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران پس از پنج روز به ایستگاه آخر رسید تا این دوره از 
جشــنواره به دبیری بهروز شــعیبی بــا نمایش فیلم های جدید فیلمســازان 
ســینمای کوتاه به پایان برســد. آیین اختتامیه این جشنواره عصر جمعه، دوم 
آبان ماه در مجموعه تنیس ایران مال برگزار شد تا عوامل فیلم ها و مهمانان این 
رویداد در مکانی متفاوت تر از سالن های مرسوم و در هوای آزاد برگزیدگان این 
دوره را بشناسند. این مراســم برخلاف برنامه های مشابه تقریبا بدون تاخیر با  
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، آتش بازی و با اجرای فرزاد حسنی آغاز 
شد.حســنی همان ابتدا خبر داد که کنداکتور سخنرانی ها حذف شدند و بعد 
بهروز شــعیبی، دبیر جشــنواره فقط به گفتن خوشامد و تبریک به فیلمسازان 
اکتفا کرد و افزود: صاحبان جشــنواره فیلمسازان بودند و این اختتامیه برای ما 
شروع ســال جدید در سینماســت. ســپس با حضور بهروز آذر، معاون زنان 
رئیس جمهور، حمید جبلی، ســیف االله صمدیان، مهدی آشنا و شعیبی جوایز 

جشنواره ملی عکس خانواده ایرانی را اهدا کردند.  
در بخش تک عکس،  لوح برنزی و دویســت میلیون ریال جایزه نقدی به 

سید علی رضویان برای عکس قالی بی جان از شهرستان بیجار تعلق گرفت.
لوح نشــان نقره ای و ســیصد میلیون جایزه نقدی به عزیز بابت نژاد برای 

عکس دختر شهری از خرم آباد اهدا شد.
لوح طلایی و چهارصد میلیون ریال جایزه نقدی به ســید علی حسینی فر 

برای عکس «دختر سبزه به دست» از شهرستان سبزوار اهدا شد.
در بخش مجموعه عکس، لوح جشــنواره و جایزه نقدی به مجید حجتی 

برای عکس عروسی خوبان از تهران تعلق گرفت .
در ادامــه جایزه بخش دومیــن جایزه عکس تهران اهدا شــد و با حضور 
ســیامک زمردی مطلق و نادر فوقانی هیئت داوران این بخش، مدال برنزی و 

صد میلیون ریال به حمیدرضا هلالی برای عکس مادر از نیشابور اهدا شد.
 مدال نقره ای و مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال به علی آذر برای عکس «بعد 

از ظهر در پل خواجو» تعلق گرفت.
 مدال طلایی و مبلغ دویست میلیون ریال به امیرحسین آرمند برای عکس 

«داستان عشق» از شهر ساری اهدا شد.
 در بخش مجموعه عکس مدال طلایی جشــنواره و مبلغ دویست و پنجاه 

میلیون ریال به اصغر بشارتی برای مجموعه «صید موتو» از قشم اهدا شد.

اخبار برگزیده

یادداشتیادداشت
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و نخســتین مدل رشــد درون زای مبتنی بــر ایده های 
شومپیتر (نوآوری و تخریب خلاق) را عرضه کردند. این 
مدل نقش کارآفرینان و شــرکت های نوآور را در قلب 
فرایند رشد قرار داد و نشان داد پیشرفت فناوری صرفا عامل برون زا 
نیست، بلکه می تواند نتیجه سرمایه گذاری آگاهانه در تحقیق وتوسعه 
باشــد. در اقتصاد دیجیتال، ایــن دیدگاه اهمیــت مضاعفی دارد. 
نوآوری های پی در پی دیجیتال (از پلتفرم های آنلاین گرفته تا هوش 
مصنوعــی) می توانند صنایع موجود را دگرگون کرده و شــیوه های 
سنتی را کنار بزنند؛ نمونه بارز تخریب خلاق در عصر دیجیتال. برای 
بقا و رشــد در چنین محیط پویایی، بنگاه هــا و اقتصادها باید توان 
پذیرش و ایجاد تغییر مســتمر را داشــته باشند. مدل شومپیتری بر 
همین پویایی تأکید دارد و تصریح می کند که جریان دائمی ایده های 
جدید محرک اصلی توســعه است. مطالعات معاصر نیز مؤید این 
نکته اند؛ به طوری که پویایــی ورود و خروج بنگاه ها و نوآوری های 
آنها در قلب نظریه های رشد قرار گرفته است. الگوی رشد شومپیتری 
دارای سه ستون اساسی است: ستون اول نوآوری تجمعی است. هر 
اختراع و نوآوری بر پایه دانش پیشــین بنا می شــود و به این ترتیب 
دانش به صورت تجمعی انباشته می شود (که بر اهمیت نهادهای 
انتقال دانش و انتشــار فناوری تأکید دارد)؛ ستون دوم رانت نوآوری 
موقت است. سود انحصاری کوتاه مدتی که نصیب نوآور می شود و 
انگیزه سرمایه گذاری در R&D را فراهم می کند؛ ستون سوم تخریب 
خلاق اســت. نوآوری های جدید به مــرور فناوری ها و محصولات 
قدیمی تر را کنار می زنند و ساختار بازار را دگرگون می کنند. این ارکان 
ســه گانه توضیح می دهند که چرا اقتصادهای مبتنــی بر نوآوری 
می توانند رشد پایدارتر و پویاتری داشته باشند. به بیان دیگر، توسعه 
در گرو جریان مستمر نوآوری هایی است که روی شانه نوآوری های 
قبلی شــکل گرفته اند، به نوآوران پاداش موقت می دهند و سپس 

خود جایگزین نوآوری های پیشین می شوند.

نوآوری تجمعی و نقش نهادهای تسهیلگر دانش
موکیر با بررســی تاریخ انقلاب صنعتی بریتانیا نشــان می دهد 
که عامل کلیدی این جهش، جایگزینی «رشد اسمیتی» (مبتنی بر 
تخصص و تجارت) با «رشد شــومپیتری» مبتنی بر دانش مفید و 
نوآوری فناورانه بود. به تعبیر او، زمانی رشــد اقتصادی بشر شتاب 
گرفــت که دانش نظری (علوم و ایده های علمی) و دانش عملی 
(مهارت هــای فنــی مهندســان و صنعتگران) بــه یکدیگر پیوند 
خوردنــد و هم افزایی کردند. این اتصــال میان علم و عمل موجی 
از اختراعات و صنایع جدید در قرن ۱۸ و ۱۹ به  وجود آورد و آغازگر 
روند نوآوری تجمعی شد که طی آن هر پیشرفت بر دستاوردهای 
پیشین بنا می شد. برای تداوم چنین نوآوری تجمعی، وجود نهادها 
و ســاختارهایی که تولید و انتشــار دانش را تســهیل کنند، حیاتی 
است. در دوران روشنگری و انقلاب صنعتی، فرهنگی شکل گرفت 
که کنجکاوی علمی و ارزش نهادن بــه دانش کاربردی را ترغیب 
می کرد؛ در نتیجه دانش به ســرعت تولید و منتشــر شــد و حتی 
انگیزه هــای غیرمادی مانند شــهرت و جوایز علمی نیز به محرک 
نوآوری تبدیل شــد. به صورت موازی نهادهایی مانند انجمن های 
علمی، آکادمی ها، مدارس مهندسی و نظام های حق اختراع ایجاد 
شدند که هزینه دسترسی به دانش را کاهش داده و جریان اطلاعات 
را شــتاب بخشــیدند. در اقتصاد دیجیتال امروز نیز برای دستیابی 
به نوآوری تجمعی باید فرهنگی مشــابه ایجاد شــود که اشتراک 
دانش، همکاری علمی-صنعتی و پذیرش نوآوری را تشویق کند. 
به عنوان مثال، پلتفرم های داده باز، انجمن های تخصصی آنلاین و 
مخازن دانش دیجیتال می توانند به تکثیر دانش کدگذاری شــده و 
انتشــار سریع تر آن کمک کنند. یکی از الزامات عملی در این زمینه، 
شــکل گیری اکوسیســتم های محلی نوآوری اســت که بازیگران 
مختلف فناوری را به هم متصل کند. تجربه تاریخی نشان می دهد 
شــبکه های محلی میان صنعتگران و دانشمندان (از انجمن های 
علمی و محافل آکادمیک گرفته تا حتی قهوه خانه ها و باشگاه های 
محــل گردهمایی مخترعان) به جریان یافتــن ایده های کاربردی و 

انتشار دانش کمک شایانی کرد.
در دوران دیجیتال نیز ســازوکارهایی نظیــر هَکاتون ها، پارک های 
فناوری محلی و مراکز تحقیق وتوسعه مشترک دانشگاه-صنعت 
کارکرد مشــابهی دارند و می توانند با گرد هم آوردن نخبگان فنی، 
انتشار دانش را تســریع و نوآوری های بومی را تقویت کنند. ایجاد 
و تقویت چنین اکوسیســتم هایی در ایران (برای مثال در هر استان 
یا پیرامون دانشــگاه های بزرگ) می تواند به رشــد استارت آپ های 
دیجیتــال و پیوند آنها بــا صنایع بزرگ تر منجر شــود. درحالی که 
پارک های امروز چنین نقشــی را ایفا نمی کنند و بدون شرکت های 

بزرگ، مجموعه ای بی ارتباط با هم را ساخته اند.

رقابت، رانت موقت و نوآوری
یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد نوآوری، رابطه رقابت و نوآوری 
است. مدل ساده شومپیتری پیش بینی می کرد که افزایش رقابت (به 
دلیل کاهش امکان کسب رانت انحصاری) انگیزه نوآوری را تضعیف 
می کند. اما تحقیقات آگیون و همکارانش نشــان داد که این رابطه 
به شــکل یک U معکوس است: میزان مناسبی از رقابت، شرکت ها 
را بــه نوآوری ترغیب می کند (آنها برای «گریز از رقابت» دســت به 
نوآوری می زنند)، اما رقابت شــدید می تواند سودآوری فعالیت های 
تحقیق وتوســعه را آن قدر کاهــش دهد که نــوآوری افت کند. به 
بیان دیگر، نه انحصار کامل و نه رقابت افسارگســیخته هیچ یک به 
نفع نوآوری نیســتند؛ بهترین وضعیت، وجود رقابت هوشمندانه ای 
اســت که ضمن جلوگیری از رخوت انحصاری، بــه نوآوران امکان 
کســب منفعت موقت را بدهد. در نظریه شــومپیتری، وجود رانت 
نوآوری (منظور سود انحصاری کوتاه مدتی که نصیب نوآور می شود) 
شــرط ضروری برای جبران ریسک و هزینه های ســرمایه گذاری در 
فناوری های جدید اســت. این رانت موقتی (مثلا در قالب حق ثبت 
اختراع یا مزیت پیشگام بودن در بازار) به شرکت نوآور امکان می دهد 
مخارج تحقیق و توسعه خود را جبران کند. با این حال، اگر ساختار 
بازار یا قوانین طوری باشــد کــه این رانت ها بیــش از حد طولانی، 
تضمین شده یا غیررقابتی شوند، نوآوری تجمعی آسیب می بیند؛ زیرا 
شرکت های مسلط با انباشت قدرت انحصاری، جلوی ورود نوآوران 
تازه نفس را می گیرند. برای نمونه، در دنیای دیجیتال دیده می شــود 
که برخی (شرکت های فوق ســتاره) یا (Superstar Firms) با خرید 
رقبا یا انباشت پتنت های دفاعی جلوی ظهور نوآوری های بعدی را 

سد می کنند. از این رو سیاست گذاری باید دو جنبه را هم زمان مدنظر 
قرار دهد: حفظ انگیزه نوآوری از طریق حمایت های موقت (مثلا یک 
نظام مالکیت فکری که به نوآور پاداش انحصاری کوتاه مدت دهد) و 
بعد رقابت و انتشار دانش پس از طی شدن آن دوره موقت را تضمین 
کند. اصــلاح نظام مالکیت فکری در جهت این توازن بســیار مهم 
است؛ چراکه تاریخ نشان می دهد حقوق مالکیت فکری ابزاری دولبه 
بوده اســت که اگر نامتوازن طراحی شود، می تواند به  جای تشویق 
اختراع، مانع انتشار دانش شود. در عصر دیجیتال نیز سیاست گذاری 
در حوزه آی پی باید میان ایجاد انگیزه کافی برای نوآوری های مرزی و 
تضمین دسترسی آزاد به داده ها و الگوریتم ها توازن برقرار کند. برای 
مثال، الزام افشای فنی اختراعات در ازای اعطای حقوق انحصاری و 
محدودکردن کاربرد تدافعی پتنت ها از رویکردهایی است که می تواند 

مانع انحصار دانش شده و رقابت نوآورانه را تقویت کند.

نقش شرکت های بزرگ در توسعه فناوری دیجیتال
شــرکت های بزرگ فنــاوری نقشــی دوگانه در نــوآوری بازی 
می کنند. از یک ســو، این شرکت ها به دلیل در اختیار داشتن منابع 
مالی و انســانی گســترده، قادرند ســرمایه گذاری های عظیمی در 
تحقیق وتوســعه انجــام دهند و اغلــب فناوری هــای بنیادین را 
ایجاد یا تجاری ســازی کنند. همچنین حضور یک شــرکت لنگر در 
صنعت می توانــد پیرامون خود اکوسیســتمی از تأمین کنندگان و 
اســتارت آپ های مکمل شــکل دهد و با فراهم کــردن پلتفرم ها، 
زیرساخت ها و استانداردها به کل زنجیره ارزش رونق بخشد. برای 
مثال، یک شــرکت بزرگ در حوزه مخابرات یــا تجارت الکترونیک 
می تواند با ایجاد زیرســاخت های ارتباطــی و پلتفرمی لازم، زمینه 
را برای فعالیت هزاران کســب وکار دیجیتال کوچک تر فراهم کند 
و به عنوان موتور محرک یک خوشــه نوآوری عمل کند. از ســوی 
دیگر، تمرکز بیش از حد بازار در دســت چند بازیگر بزرگ می تواند 
اثرات منفی بر نوآوری بلندمدت داشــته باشد. اگر این شرکت های 
بزرگ تحت حمایت دائمی دولت قرار گیرند یا قوانین ضد انحصار 
کارآمدی برای مهارشــان وجود نداشــته باشد، به مرور به موانعی 
برای ورود نوآوران جدید تبدیل می شوند. مطالعات نشان می دهد 
تسلط چند شرکت بزرگ (شرکت های فوق ستاره) می تواند موجب 
رکود بهره وری و کاهش انگیزه نوآوری در کل اقتصاد شود. به بیان 
دیگر، حمایت های بلندمدت و بی قیدوشــرط از غول های دیجیتال 
ممکن اســت آنها را به ابرشرکت های انحصاری در عصر دیجیتال 
تبدیل کند کــه جلوی پویایی و تحول صنعت را می گیرند؛ بنابراین 
سیاست گذار باید بین پرورش شــرکت های توانمند و جلوگیری از 
انحصارطلبی آنها تعادل برقرار کند. وجود شــرکت های بزرگ به 
خودی خود مزیت اســت، به شرطی که این شرکت ها به رقابت و 
نوآوری مستمر تشویق شوند، نه اینکه در سایه حفاظت دولتی به 

وضعیت غیررقابتی  خو بگیرند.

جلوگیری از «تله درآمد متوسط دیجیتال»
اصطــلاح «تله درآمد متوســط» به وضعیتی اشــاره دارد که 
یک کشــور پس از دوره ای از رشــد جبرانی و تقلیــد فناوری های 
خارجی، در سطح درآمدی متوســط متوقف می شود و نمی تواند 
خود را به جمع اقتصادهای پیشــرو برســاند. در عرصه دیجیتال 
نیز چنین خطری وجود دارد؛ ممکن اســت یک کشــور در مرحله 
اولیه با به کارگیری فناوری های موجود و ایجاد نســخه های بومی 
پلتفرم های جهانی (مثلا شــبکه های اجتماعی یا فروشــگاه های 
آنلاین داخلی) رشد کند، اما اگر این الگوی رشد تقلیدی تداوم یابد 
و به نوآوری اصیل تبدیل نشود، توسعه دیجیتال آن کشور به مرور 
کند شــده و متوقف خواهد شد. به بیان دیگر، یک اقتصاد دیجیتال 
 (Frontier Innovation) بدون دســتیابی به نوآوری های مــرزی
احتمال دارد در ســطحی میانی متوقــف بماند و فاصله خود را با 
اقتصادهای پیشــرفته کاهش ندهد؛ اتفاقی که امروز در کشــور ما 
شکل گرفته اســت. برندگان نوبل ۲۰۲۵ تأکید می کنند کشورها در 
مراحل مختلف توسعه به نهادها و سیاست های متفاوتی نیاز دارند. 
در مراحــل اولیه، تمرکز بر تقلید و جذب فناوری و ســرمایه گذاری 
در زیرساخت های اساسی می تواند رشدآفرین باشد، اما در مراحل 
پیشرفته تر، راهبرد باید تغییر یابد؛ یعنی به جای تداوم حمایت های 
مبتنی بر الگوی تقلید، سیاست ها معطوف به رقابت و نوآوری در 
مرز فناوری جهانی شوند. کشورهایی که به نزدیکی مرز تکنولوژی 
می رسند، اگر نتوانند از این مرحله گذار کنند، در تله درآمد متوسط 
دیجیتــال گرفتار خواهند شــد. برای جلوگیری از ایــن دام، دولت 
باید به  تدریج سیاســت های حمایتی دوران تقلید را کنار بگذارد و 
فضا را برای نوآوری های رقابتی باز کند. به طور مشــخص، گذار از 
حمایت های گلخانه ای به حمایــت از نوآوری باز اهمیت دارد. در 
غیر این صورت، شــرکت های بزرگ داخلی که زمانی موتور رشــد 
بودند، ممکن است خود به عامل رکود تبدیل شوند و اجازه ندهند 
اکوسیستم دیجیتال کشور به مرحله بعدی تکامل یابد. اتفاقی که 
در  صنعت خودروســازی ایران رخ داد. بنابراین، عبور از تله درآمد 
متوسط مســتلزم اصلاح رویکردهای قبلی و اتخاذ سیاست هایی 

است که نوآوری بومی و رقابت جهانی را تقویت کند.

برای اقتصاد دیجیتال ایران چه کنیم؟
با الهام از اندیشــه های موکیر، آگیون و هاویت، مجموعه ای از 
سیاست های کلیدی زیر برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران قابلیت 

پیاده سازی دارد:
 حمایت هوشمند از تحقیق  و توسعه: دولت باید R&D را به طور 
هدفمند پشــتیبانی کند؛ به ویژه در حوزه هایــی که بازده اجتماعی 
تحقیقات بیش از منفعت خصوصی بنگاه ها ست. مدل های رشد 
نشان می دهند میزان ســرمایه گذاری بخش خصوصی در نوآوری 
معمولا کمتر از سطح بهینه اجتماعی است، لذا مشوق هایی نظیر 
اعتبــار مالیاتی تحقیق و توســعه، گرنت های رقابتی و مشــارکت 
عمومی-خصوصی در پروژه های تحقیقاتی می تواند شــکاف را پر 

کند.
 اصلاح نظام مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی (اختراعات، 
کپی رایــت و... ) باید به گونه ای بازبینی شــود که میان حفظ انگیزه 
نــوآوران و جلوگیری از انحصار دانش توازن برقرار شــود. اعطای 
امتیاز انحصاری موقت به مخترعان ضروری است، اما باید همراه 
با شروطی باشد که انتشار دانش را تسهیل کند (مانند الزام افشای 
اطلاعات فنی اختراع) و مانع استفاده ابزاری از پتنت ها برای بستن 
راه رقبا شــود. طراحی متوازن قوانین حق اختــراع و کپی رایت در 

عرصه دیجیتال، نوآوری های مرزی (مثلا در حوزه داده و الگوریتم) 
را تشــویق خواهد کرد و از سوی دیگر دسترســی استارت آپ ها و 

پژوهشگران به دانش پایه را حفظ می کند.
 تقویــت رقابت و تنظیم هوشــمند بازارهای دیجیتــال: ایجاد 
فضای رقابتی ســالم با به روز کردن سیاســت های ضدانحصار در 
حوزه دیجیتال ضروری اســت. شــرکت های پلتفرمی بزرگ نباید 
اجازه یابند با ادغام های ضدرقابتی، سوءاســتفاده از ســلطه بازار 
یا رویه هــای ضدرقابتی (مانند عقیم ســازی دسترســی به داده) 
نوآوری را محدود کنند. نهادهــای تنظیم گر باید ضمن حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و کسب وکارهای کوچک، مراقب باشند که 
انحصارات دیجیتال شکل نگیرد و شرکت های نوپا بتوانند وارد بازار 
شده و رشد کنند. رویکرد رقابت محور همراه با تنظیم گری هوشمند 
باعث می شود هم انگیزه نوآوری حفظ شود و هم بهره وری اقتصاد 

دیجیتال به دلیل رقابت ارتقا  یابد.
 توسعه سرمایه انسانی و آموزش فناورانه: سرمایه گذاری گسترده 
در آمــوزش مهارت های دیجیتــال و تربیت نیروی انســانی ماهر 
یک ضرورت اساســی است. سیستم آموزشی باید با تأکید بر علوم 
کامپیوتر، برنامه نویسی، هوش مصنوعی و کارآفرینی فناورانه به روز 
شود. آموزش فناورانه فراگیر -با دسترسی برابر برای همه از جمله 
مناطق محروم و زنان-  می تواند «انیشــتین های گمشده» را کشف 
کرده و استعدادهای بالقوه را بالفعل کند. تحقیقات نشان می دهد 
آمــوزش برابر هم نرخ نوآوری را افزایش می دهد و هم به عدالت 
اجتماعی کمک می کند. بنابراین، ایران باید از مدرسه تا دانشگاه بر 
ارتقای سواد دیجیتال و مهارت آموزی عملی در حوزه فناوری تمرکز 

ویژه داشته باشد.
 ایجاد اکوسیستم های محلی نوآوری: سیاست گذاری باید معطوف 
به شــکل دهی شبکه ها و خوشه های نوآوری منطقه ای باشد. بساط 
فعلــی پارک های علم و فناوری با قرارگیری شــرکت های بی ربط و 
غیر متصل باید به ســاختاری نو متحول شــود. حمایت از راه اندازی 
زیرســاخت تعامل میان کارآفرینان، برنامه نویســان، دانشــگاه ها و 
سرمایه گذاران را فراهم می کند. چنین اکوسیستم های محلی نوآوری 
نقشی شبیه انجمن ها و باشــگاه های علمی دوران انقلاب صنعتی 
دارند؛ یعنی تسهیل جریان ایده ها و ترکیب مهارت های مکمل برای 
ایجاد کســب وکارهای جدید. با توسعه این اکوسیســتم ها در ایران، 
استارت آپ های شهرســتانی نیز شانس شکوفایی می یابند و نوآوری 
از پایتخت به سراسر کشور تســری می یابد و البته اغلب آنها باید در 

زنجیره ارزش شرکت های بزرگ باشند.
 پشــتیبانی از انتقــال نیــروی کار و پذیــرش تخریــب خلاق: 
سیاست های اجتماعی مکمل باید کمک کنند نیروی کار سنتی جذب 
بخش های جدید اقتصاد دیجیتال شود. تخریب خلاق ممکن است 
در کوتاه مدت به نابودی برخی مشاغل منجر شود و مقاومت هایی 
اجتماعی ایجاد کند، اما با برنامه هایی برای آموزش مجدد و انتقال 
کارگران به مشــاغل فناورانه می توان این گــذار را مدیریت کرد. به 
تعبیر آگیون و هاویت، باید به جای حفاظت از شغل های قدیمی از 
کارگران حمایت شود تا بتوانند در مشاغل جدید موفق شوند. تقویت 
بیمه های بیکاری مرتبط با مهارت آموزی مجدد، حمایت های موقت 
درآمدی و ایجاد مراکز یادگیری مادام العمر برای ارتقای مهارت ها 
از جمله سیاســت هایی اســت که پذیرش تغییرات فناورانه را در 
جامعه تسهیل می کند. این اقدامات در مجموع تضمین می کنند که 
فرایند تخریب خلاق، رشــد فراگیر به همراه داشته باشد و کسی در 

اقتصاد دیجیتال جدید پشت سر نماند.
 آزادی علمــی و تعامــل جهانــی دانــش: انــزوای علمی و 
محدود کردن تبادل دانش می تواند مانعی جدی بر سر راه نوآوری 
باشد. ایران باید تلاش کند ضمن حفظ استقلال دیجیتال، در شبکه 
جهانــی دانش حضــور فعال داشــته باشــد. آزادی آکادمیک در 
پژوهش های فناوری، تسهیل مشارکت محققان ایرانی در پروژه های 
علمی بین المللی و دسترسی به دانش روز (از طریق همکاری های 
دانشگاهی و عضویت در نهادهای استانداردگذاری جهانی) برای 
پیشــرفت فناوری کشــور ضروری اســت. هرگونه سیاستی که به 
محلی شــدن دانش و قطع ارتباط متخصصــان داخلی از جریان 
بین المللی علم بینجامد، در بلندمدت ســرعت نوآوری را کاهش 
می دهد. بنابراین، باز نگه داشــتن درهای تبادل علمی و فناوری با 
جهان یک راهبرد تکمیلی مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران 

است.
 شکل گیری شــرکت های لنگر در هوش مصنوعی: شرکت هایی 
همچون OpenAI، Google DeepMind یا Huawei Cloud نه تنها 
از مزیت مقیاس برخوردارند، بلکه با در اختیار داشتن زیرساخت های 
محاسباتی قوی، اکوسیســتم کاملی از استارت آپ ها، آزمایشگاه ها 
و محصولات هوشــمند پیرامون خود ایجاد کرده انــد. ایران فاقد 
اپراتورهای محاسباتی در مقیاس بزرگ است و همین مسئله مانع 
شکل گیری شرکت های نوآور در هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، 
پردازش زبان طبیعی فارسی، سلامت دیجیتال، پیش بینی اقلیمی، 
کشاورزی هوشمند و ســایر حوزه های تحول گرا شده است. تجربه 
جهانی نشان می دهد  سرمایه گذاری در ابررایانش هوش مصنوعی 
می تواند بســتر خلق شــرکت های لنگــر بومی را فراهــم کند و 
رقابت پذیری فناورانه کشور را ارتقا  دهد. ایجاد زیرساخت ابری باز 
و چندمستأجره با ارائه سرویس های PaaS، IaaS و SaaS به صورت 
اجاره ای به پژوهشــگران، استارت آپ ها، شــرکت ها، دانشگاه ها و 
ارائه خدمات مدل سازی، آموزش مدل های زبانی فارسی و توسعه 
نرم افزارهای صنعتی هوش مصنوعی زمینه ساز تحول دیجیتال در 
کشــور خواهند شد. اعطای اعتبار تحقیق و توسعه برای تیم هایی 
که با استفاده از این زیرساخت ها محصول هوش مصنوعی بومی 
 (Government Procurement) تولید کنند، اولویت در خرید دولتی
برای شرکت هایی که مدل پایه داخلی توسعه دهند (مثلًا در زبان 
فارســی، پردازش تصویر صنعتی، سیستم های هوشمند شهری و 
پزشــکی) و پیوند اپراتور با زنجیره تأمیــن داخلی، مدیریت داده ها 
و مالکیت فکری در کنار هم به تســریع در توسعه مدل های زبانی 
و بینایی ایرانی محور، رشد شــرکت های بزرگ بومی در حوزه های 
پزشــکی، صنعتی و آموزش هوش مصنوعی، جلوگیــری از فرار 
اســتعدادها از طریق فراهم سازی زیرســاخت لازم برای فعالیت 
پیشــرفته در داخل کشــور و ارتقــای امنیت دیجیتال و اســتقلال 
الگوریتمی در مواجهه بــا محدودیت های جهانی منتهی خواهد 
شد. اجرای چنین رویکردی کمک می کند تا کشور از دام میان مایگی 
دیجیتال رهایی یابد و در مســیر اقتصادهای نوظهور موفق جهان 

حرکت کند.
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